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  حقوق بشرجنبه دو 

  فن شو -جين
  دانشگاه شندانگ، چين

  
در  . هستندحقوق متمركزاين  به طور انحصاري بر روي خود ،اين حقوقمرتبط با  اخلاقيتعهدات بدون توجه به  مباحث حقوق بشر غالباً

 و بعضي از حقوق. كند  ميلاعما يگراندنسبت به   نيز راتعهداتي كه شأن و مقام انسان است ه احترام ب،حقوق بشر صليمرجع ا حال ينع

 حقوق بشرجهاني  برابر در توسعه تئوري ي شايسته توجهحقوق مثبتاين . يابند  ميدولت تحققاقدامات مثبت تنها از طريق تعهدات 

  .باشند مي

  

   معنوي حقوق بشر به عنوان حقوق-الف

 بشر براي پيشرفت و كاميابي به .اتفاق نظر دارنددرباره آن ق بشر  در مورد حقو صاحبنظرانكهاست يكي از مواردي شأن و مقام انسان، 

 تعلق دارد و بر  بشريتحقوق بشر به تمامبنابراين . شود محقق نميطور كامل انسانيت به كه بدون آنها  شرايط معين و خاصي نياز دارد

  .گيرد متكي است  ميمومي انسان نشأتطبيعت عاز  كه مفهوم برابري

  

 آزادي تفكر و انديشه و تبادل نيازمندانسانها .  شكوفا شود در خلأ و تنهاييتواند انسان نميأن و مقام  اجتماعي هستند و شوداتيموج انسانها

  .جامعه مفيد استكل براي شود و   مي منتهيحقيقتاز طريق تبادل نظر به آزادي عقيده و بيان . نظر افكارشان با ساير اعضاي جامعه هستند

  

 در برابر بقا و تضمين امنيت شخصيمنابع براي تنازع  همچنين نيازمند بشر.  آزادي بيان و عقيده به تنهايي كافي نيستند،دبا اين وجو

 اساسيملزومات به نسبت آن علاوه بر از حق حيات برخوردار بوده و همه انسانها  .باشد مياعمال خودسرانه دولت خشونتهاي غيرقانوني و 

اين ضروريات به نوبه خود وابسته به حق كار و حمايت اجتماعي . باشند  مي مناسب و كافي محق و مسكنپوشاك غذا، از جملهحق اين 

  .انسانيت كامل وجود نخواهد داشت ضروريات،اين برخورداري از بدون . باشند  ميدر دوران بيكاريتوسط دولت 

  

توسط اي كه مالكيت به طور خودسرانه  در جامعه. ط مادي بقاستايرشترين  ابتدايي  از جملهبر ثمره كارش حق كارگر ،مالكيت و دارايي

  .خواهد بود ثبات  بسيار نامطمئن و بيزندگيتواند تضمين شود و  يرد حق بقا نميگ  مي قرارتعرض مورددولت 

ار بگيرد مگر  قررضعت نبايد مورد  اقامتگاه هيچكس.باشد  ميزندگي خصوصيبرخورداري از  حقكننده حق مالكيت و  حق مسكن منعكس

اين محدوديتها با دور نگهداشتن دولت و منع . دبازرسي از سوي دادگاه صورت پذيرهيچ جستجو و بازرسي نبايد بدون قرار . با حكم قانون

 ار دادن امورر معرض قربا دشخصي حقوق بيجاي  نقض .آنان فراهم مي آورد را براي  آرامش شهروندان،زندگي خصوصي  بهاز تعرضآن 

  .باشدمقدس ناپذير و  خدشهمنزل و مسكن بايد . كند  ميانسان را تهديدشخصي در برابر عموم، شأن و مقام 

  

، حق شد وجود نداشته با- هاي شخصي  بيان آزادانه در مطالبه خواسته براي عمل و–آزادي شخصي نسبت به عمومي در صورتي كه حق 

  .حتوي خواهد بودم و بيمفهوم  بيپوشاك دسترسي به غذا، مسكن و 
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انكار حق آزادي بيان، آزادي عقيده، حيات، غذا، . برخوردار باشند از آنهااين موارد حقوق اساسي هستند كه همه انسانها بايد به طور برابر 

  .دهد الشعاع قرار مي  تحت را يا آزادي جهاني انسانيت انسان زندگي خصوصيمسكن، مالكيت،

  

حيات شخص فقر يا بيماري ممكن است . داند ميبشر ساير حقوق و اساس  را پايه أن و مقام انسانش] Immanuel Kant[امانوئل كانت 

 قرار  احترامو توجه  ر مورد شكل براب عنوان انسان به وظيفه دارد تا آن شخص را بهولي دولت و ساير شهروندانرا به مخاطره بياندازند 

 فرانسه، و اعلاميه جهاني حقوق 1789، اعلاميه حقوق بشر و شهروندان  آمريكا1776قلال  اساسي اعلاميه استاصول  يكي ازامراين . دهد

  . بود1948بشر 

  

 صرفنظر از باشند و بنابراين مي شايسته و آبرومندنيازهاي يك زندگي   پيش از،حقوق آزادي تفكر، بيان، حيات، مالكيت، آزادي و برابري

  .شوند يم  محسوبمعنويحقوق ، به رسميت شناخته شدن يا نشدن توسط دولت

  

 از توانند  ميانسانها هستند كه حقوق معنوي ، اين حقوق.باشند  مي داراشانمشتركانسانيت حقوق بشر حقوقي هستند كه همه انسانها به علت 

خته شدن يا نشدن توسط به رسميت شناصرفنظر از  برخلاف حقوق قانوني، حقوق بشر.  شوند آنهامدعيدفاع كنند يا  در برابر ديگران هاآن

  .الاجرا هستند در برابر دولت و حكومت لازمآنها . وجود دارنددولت 

  

شركتها و ساير . اند  به طور مستقيم از طبيعت انسان نشأت نگرفتهحقوق جمعي چرا كه اشتباه كردحقوق بشر را نبايد با  جمعيحقوق 

  اعضاي جامعه سرچشمه صفات و خصوصيات مشترك ازجمعيحقوق . ستندگروهها از حقوق يكساني در مقايسه با افراد برخوردار ني

چنين حقوقي حقوق بشر نيستند بلكه . شود مياين خصوصيات باعث پذيرش بعضي در گروه و عدم پذيرش ديگران در گروه  .دنگير مي

  .باشند  ميحق عضويت

  

او نشأت انسانيت ف صر مگر انسانديگر تواند از هيچ جنبه  ميحقوق بشر ن. حقوقي كه بر مبناي طبيعت انسان نباشند حقوق بشر نيستند

حقوق . شوند  ميتشكيلبندي انسانها  براي تقسيمدهد در حاليكه گروهها  ميتشكيل  حقوق بشر را ها انسان عموميطبيعتچرا كه بگيرد 

ق اجتماعي، اقتصادي و قو حشخصي، اگر  در جوامع مدرن.ترفيع شأن و مقام انسانها وجود دارنداجتماعي، اقتصادي و فرهنگي براي 

. اش برخوردار شود يعيداشته باشد يا به طور كامل از حقوق طب آبرومندانه و شايسته تواند يك زندگي اش را از دست بدهد نمي فرهنگي

 دارند ولي رابر گروهها حق در بافراد عموماً. نه در برابر ساير افرادوجود دارند  براي حمايت افراد در برابر دولت حقوق در درجه اول

 .بهتري براي نقض حقوق فردي استنه بهامعمولاً جمعي » حقوق«استفاده از . برخوردار نيستندگروهها از چنين حقي در برابر افراد 

ي كه با دشواري و سختي فراوان پس از مبارزه با فئوداليسم توسعه پيدا گسترش معني لغوي حقوق كه شامل گروهها هم بشود مفهوم حقوق

  .برد ميزير سئوال  را ه استكرد

  

هستند كه به طور مستقل معنوي حقوق بشر حقوق . دبر  مياز بينبين حقوق بشر و حقوق قانوني را فاصله و تفاوت  همچنين يحقوق گروه

و جامع  مستقل اعتبارشوند و   ميحقوق گروهي توسط انجمنها ايجاد. كند  مييجادرا دولت ا از دولت وجود دارند در حاليكه حقوق قانوني

  .باشند ميحقوق بشر را دارا ن

  

 از حقوق قانوني هيچ اعتباري بيش. ندباش  ميموضوعشان با هم متفاوتدر تعهد ايجاد حقوق بشر و حقوق قانوني از نظر توانايي و قدرت در 

يت حقوق بشر از طبيعت انسان. هستندو همگاني جهاني  در حالي كه حقوق بشر به طور . ندارند اندا را ايجاد كردهسيستم قانوني كه آنه

  .و مشروط هستندگذرا د در حاليكه حقوق قانوني نگير  ميسرچشمه
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. اين اشتباه است. ر واقعي حقوق بشر قانوني و حقوق بشضروري، حقوق بشر: اند  چين حقوق بشر را به سه گروه تقسيم كردهصاحبنظران

» قانوني«حقوق بشر به طور ساده . اين صفت غيرضروري استاستفاده از هستند بنابراين » ضروري«حقوق بشر براي تمام انسانها تمام 

سميت كند اعتبار اخلاقي آن است نه به ر  ميآنچه كه حقوق بشر را انساني. اند  هستند كه توسط قانون به رسميت شناخته شدهيحقوق

حقوقي هستند كه شهروندان در عمل » واقعي«حقوق بشر . كند نه برعكس  ميحقوق بشر حقوق قانوني را توجيه. شناخته شدن توسط قانون

  .را تضمين كندحقوق افراد وجود دارد تا  مشروعقانون فقط به طور . باشند خواه قانون آنها را حمايت كرده باشد يا خير  ميدارا

  

 مهم است  بسيار هستند كه صرفنظر از به رسميت شناخته شدن توسط دولت وجود دارند ولي از ديدگاه عملياي معنوي حقوق بشر حقوق

  . حقوق را به رسميت بشناسندكه دولتها اين

  

   اخلاقيتعهد حقوق بشر به عنوان -ب

فقط شود و   ميلاقي دامنه محدودتري را شامل اخحقوق بشر به عنوان تعهد. ا تعلق داردبه همه انسانهمعنوي حقوق بشر به عنوان حقوق 

اعلاميه استقلال ايالات متحده را ] Karl Marx[كس اركارل م. تواند حقوق بشر را نقض كند  ميفقط دولت. دگير ميدر بر دولت را 

زادي و خوشبختي آ  حيات،ن حقضميدر تتعهداتش نسبت به اعلاميه دولت را  اين .خواند  مي»اولين اعلاميه حقوق بشر در دنيا«

اعلاميه حقوق بشر و . ي هستندبركنارسزاوار كنند   ميدر اجراي اين وظيفه كوتاهي دولتهايي كه .دهد ميشهروندانش مورد خطاب قرار 

اعلاميه جهاني . داند  ميحقوق بشر همگاني توسط دولتبه رسميت نشناختن هاي عمومي را نتيجه   فرانسه تمام بدبختي1789شهروندن 

 اين .انسانيت بوددر مورد جرايم دولت نازي عليه  و به طور اخص هادولتحقوق بشر توسط نقض در پاسخ به  همچنين 1948 بشر حقوق

 .براي همه مردم و مليتها هستنددر برابر تمام حكومتهاي جهان و  پيروزي و دستاورد مشترككند كه اين حقوق   ميروشن جهاني اعلاميه

  .دهند  ميحكومت را از دستمشروعيت خود براي ادامه كنند   كوتاهيهداتشان تعوقتي دولتها از انجام 

  

  در تشخيصاين حقوقنسبت به  دولتها ، طرز نگرش و برخوردندنك  مي اخلاقي ايجادتعهداتبراي دولتها از آن جايي كه حقوق بشر 

 مثبت دولت تعهداتشود بلكه   ميحقوق بشر را شامل منفي دولت در نقض نكردن تعهداتاين امر نه تنها . كند  مي آنها كمكمشروعيت

  .شود تضميندولت موظف است طوري عمل كند كه حقوق شهروندانش . گيرد  ميشهروندانش را در برهمه در شناسايي حقوق بشر براي 

  

ن ضميانجام نداده است ت بيشتر حقوق سياسي و مدني حقوق منفي هستند به اين معني كه تا زماني كه دولت هيچ اقدامي براي نقض آنها

 تمركز.. .بر حمايت منفي از مذهب، آزادي بيان و ) متمم به قانون اساسي( ايالات متحده 1971 حقوق لايحه  براي نمونه.شده هستند

  . اين حقوق انجام دهندتضمينتوانند اقداماتي براي  نميبا اين وجود اين بدان معني نيست كه دولتها . كند مي

  

در » مثبت«اين حقوق . باشد ميمداخله دولت نيازمند » حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي«بيشتر تحقق و برآورده شدن از سوي ديگر 

را براي » اقداماتي«تها ليابند كه دو  مياند و تنها در صورتي تحقق المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برشمرده شده ميثاق بين

 اين حقوق براي در تضمين ادعا در برابر دولت هستند و دولت  حق وتبحقوق مث.  آنها انجام دهنددستيابي تدريجي به تحقق كامل

  دولت را محدودانعطافقابليت شوند ولي اين طرز تلقي   ميبعضي از حقوق مثبت از طريق دادگاهها تأمين. داردتعهد اخلاقي  شهروندانش

  . كند هدايتها و قانونگذاريهاي دولت را ثبت بايد تمام برنامهن حقوق بشر مضمي اخلاقي دولت براي تتعهد. كند مي

  

بعضي از حقوق مثبت و منفي تواند   مي، همبستگيبراي» نسل سوم « حقوقبه اصطلاح ر بر گرفتنبه منظور دحقوق بشر مفهوم  گسترش

  اولويت را به افرادا از دولت تفكيك كرده وجامعه ر ،مفهوم قديمي حقوق. شناخته شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر را زير سئوال ببرد
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حقوق . گيرند ميبعضي از افراد را در بر ناين حقوق  چرا كه ند ديگر حقوق بشر نيست، گروههمبستگيمبناي حقوق ادعايي بر . دهد مي

 تعهداتا تأكيد بر كند تعريف حقوق بشر ب  مياشاره] Rubin[بين وهمان طور كه پروفسور ر. كند  مي را تهديد فرديجمعي حقوق

 تر  راحتتوسعه راو صلح برخورداري از  حقوق محيط زيست، حق نظيرنسل سوم امور نسبت به  ات جمعياحتياجتطبيق  ،اخلاقي دولت

  .كند  ميبرآورده

  

 ت مشكلااخلاقي دولت در برابر شهروندانش،تعهد حقوق بشر در مفهوم كند استنباط و درك  همان طور كه پروفسور روبين اشاره مي

شوند منطقي  ميمين ضاز آنجايي كه بسياري از حقوق مثبت از طريق مداخله دولت ت. كند ميمرتفع  را ي قديماصطلاحاتايجاد شده توسط 

  .باشند فرمي از مالكيت كه افراد دارا ميعنوان تعهد و محدوديت براي دولت شناخته شوند نه به است كه اين حقوق 


